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 جزایری ایليا: برگردان ـ تو با رفاقت ـ قبانی نزار

 
چشمانت کارناوال آتش بازیست 

 یک روز در هر سال

برای تماشایش می روم 
و باقی روزهایم را 

وقف خاموش کردن آتشی می کنم 
که زیر پوستم شعله می کشد 

رفاقت با تو 
رفاقت با بادبادکی کاغذیست 

رفاقت با باد دریا و سرگيجه 

 
با تو هر گز حس نکرده ام 

با چيزی ثابت مواجه ام  

از ابری بر ابر دیگر غلتيده ام 
چون کودکی نقاشی شده بر سقف کليسا 

چرا تو؟ 
چرا تنها تو؟ 

چرا تنها تو از ميان زنان 
هندسه حيات مرا در هم می ریزی 

پابرهنه به جهان کوچکم وارد می شوی 

در را می بندی 

من اعتراض نمی کنم 

چرا تنها تو رو دوست می دارم و می خواهم؟ 

چرا تنها تو رو دوست می دارم و می خواهم؟ 

می گذارم بر مژه هایم بنشينی 

ورق بازی کنی 

و اعتراضی نمی کنم 

چرا زمان را خط باطل می زنی 

و هر حرکتی را به سکون وا می داری 
تمام زنان را می کشی در درون من 

و اعتراضی نمی کنم 
هر مردی که پس از من به تو پيوست 

بر لبانت تاکستانی را خواهد یافت که من کاشته ام 
در نامه آخر نوشته بودی 
جنگ را به من باخته ای 
تو جنگ نکردی تا ببازی 

خانم دان کيشوت 
در خواب به آسيابهای بادی حمله ور شدی 

با باد جنگيدی 
بی که حتا یک ناخن مطلایت ترک بردارد 

تاری از گيس بلندت کم شود 
یا قطره ای خون بر سفيدی پيراهنت شتک زند 

چه جنگی؟ 
تو با یک مرد نجنگيده ای 

نه لمس کرده ای بازو و سينه مردی حقيقی را 
نه با عرق یک مرد غسل کرده ای 

تو سازنده مردان اسبان کاغذی بودی 
با عشق رفاقتی کاغذی 

دون کيشوت کوچک 
بيدار شو 

فنجانی شير بنوش 
و به صورتت آبی بزن 

تا به کاغذی بودن مردانی که دوستشان داشتی 
 پی ببری
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 اکبری طليعه ـ شعر چند

 

کنار من  
روی تخت  

آرام دراز کشيده است  
و سينه اش  

آرام آرام  
بالا و پایين می رود  

درست همين دیشب بود  
 مرا به همسرش معرفی کرد

 

  
اما  

کدام زنی باور می کند  
مردی  

 همکاری به این زیبایی داشته باشد؟ 

روی تخت  
دراز کشيده است  

سينه اش  
آرام آرام  

بالا و پایين می رود  
دیشب  

مرا به همسرش معرفی کرد  
اما  

کدام زنی باور می کند  
مردی  

همکاری به این زیبایی داشته باشد؟  

  

  وقت رفتن

 
هميشه وقت براي خوابيدن هست 

پشت رل  
پشت چراغ 
پشت ميز  
پشت بام  

پشت خميازه هاي ظهر تابستان   
پشت سطر سطر شعرهاي من حتا 

فقط بگذار تمام شود  
هي دود نكن  

هي تند تند طول و عرض اين خانه ي خلوت را  
توي ذهن من نكوب  

نگران نباش  
اين كلمات  

بيش از اين توان نگه داشتن ات را ندارد  
بگذار تمام شود 

اين روزها  
اين شب ها  

به هر كجا كه برسد 
به گلو  

به استخوان   
به اين تخت خواب دو نفره ي بزرگ نمي رسد اما 

راست مي گفتي  
هميشه وقت ... 

وقت رفتن فقط در را آهسته ببند   

 
  هنوز...

 
سال ها گذشته اما  

از پله های کافه که بالا می آیم  
هنوز همان جا نشسته ای  

با همان فنجان قهوه و  
روزنامه و  

همان سيگار  
تنها  

نشسته ای  
در انتظار زنی که از پله های کافه بالا می آید 

زنی که بوف کور را نخوانده اما  
هنوز عجيب زیباست. 
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 حتمن مرا بوسيده ای  
پيش از آن که این شعر را نوشته باشم 

حتمن 
که این گونه پيچيده عطرت  

لا به لای این کلمات 

 خارج از قاعده 

 
جایی اتفاق می افتد  

درست همين که رو به روی هم می نشينيم  
گاهی اما  

گوشه ی یکی از همين آینه های کاملن معمولی 
تصویر زنی که هر شب 

لب های بوسيده شده اش را غنچه می کند  
برای شوهری که هر روز  

لب هایش را غنچه می کند 
برای همکاری که هر شب  
لب هایش را غنچه می کند 

برای شوهری که هر روز  
لب هایش را ... 
برای زنی که ... 

گوشه ی یکی از همين آینه ها  
همين آینه های کاملن معمولی رو به روی هم  

که مثل تشدید هی تکرار می کنند 
حالا تشدید را هم از دستور زبان فارسی بردار 

باز هستند حروفی که خود به خود تکرار می شوند 
آینه ها را هم از مقابل هم   
 آخر این زبان که قاعده ندارد

 

 

 

 

 فلاح مهرداد از شعر چند و چندین

 
 اين شهر را برای يک نفر ساخته اند فقط 

خيابان؟ يکی بيشتر ندارد 
 ايستگاه؟ تا دلت بخواهد

دلم می خواهد تمام دنيا را بکشانم اين جا... نمی شود 
پشت گوشی هايی که نيست 

باز می رسم به گوش خودم 
به صدايی که نيست 

اين شهر را به نام يک نفرکرده اند فقط 
نام گنده ای که هرچه... 

اين جا ؛هميشه؛ يک لحظه بيشتر نمی شود 

 
بين ؛همان؛ و ؛همين؛ 

نمی توان سوار قطاری شد که نيست  

شهری چنين 
شايد به درد نقشه ای می خورد که فقط 

دستی که نيست می کشيد 

  

 از اين فرشته

از آن قماش نيست که هاله ای قشنگ 
پيچد دور سرش 
به دستش چنگ 

نرم بيايد به خواب مان... لا لا بخواند 

اين فرشته کارش را خوب 
می داند چه کند تا دود از سرمان بلند 

 داد مان هوا
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پرسه در آسمان چندم هم نمی زند 
زير همين زمين 

جايی ميان آتش و چه می دانم 
 برای خودش حالی

 

هيچ هم منتظر نمی نشيند يکی صدايش 
 همين که لبريز

 
بال و پری می تکاند و ديگر 

احدی جلو دارش 

ملاحظه؟... اصلا! 
رشوه؟... ابدا! 

زير پايش که بيفتند هم(می افتند) عين خيالش 
نرده و پرچين نمی شناسد 

کارش پرده دری ست 
ديوار بتن هم که کشيده باشيم دور خودمان... آوار! 

هر چه زباله ... آشکار! 

  

 کلوزآپ 

 اين آقای از خودش راضی 
که سينه جلو داده اين طور 

مگر نمی داند!؟ 

  

 مکالمه از دور خيلی دور

 هيچ خطی ... دوست عزيز 
اين جا را که منم 

به جايی که تويی وصل نمی کند 
عجيب نيست که دارم با تو حرف می زنم!؟ 

سوالی که توی دستم گذاشتی 
به نگاهم جوش خورده ... راستی! 

با کدام کليد از اين در گذشتی؟ 
من که هر چه می گردم... 

اوضاع عجيبی ست! 
پا ها يم مرا کجا جا گذاشته اند؟ 

دست های من از پيشم کی رفته اند؟ 
قلبم که دست کم از ساعت شهرداری دقيق تر می زد 

پشت کدام چراغ ايستاده؟ 
معلوم نيست... نمی دانم 

فکر من اما ... نا گفته نماند ...کار می کند 
اين کار خانه همين طور دارد سوال 

باور می کنی اگر بگويم جواب ندارم؟ 

اين مکالمه دارد زياده از حد خرج بر می دارد 
و اين در ... طوری که پيداست 

روی هيچ کليدی لبخند نمی زند 

  

  

 کلاغ
  

 دارم دوباره کلاغ می شوم ... نترسيد! 
جار نمی کشم 

روی آنتن که می روم 
بر گيرنده های شما خش می افتد 

می روم روی درختی در پارک 
می گذارم که چشم های گرسنه بر نيمکت 

 سير نگاهم کنند
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کاری به کار کسی ندارم 
روی اين برف 

جای پای خودم را می کارم 

اين روز نامه ای که من خبر نگارش هستم  
تا به دست شما برسد آب می شود 

جار چرا بزنم!؟ 

 

 

 او را بزنيد!

 
اين سر برای شکستن درد می کند... بزنيد! 

من هم برای زدن 
حرف هايی دارم 

سنگی که اين دست ها را بلند کرده اين طور 
کجا به زمين می زند 

توی کدام دهان؟ 

تقصير که نداريم ... داريم؟ 
همان قدر که ميدان اجازه می دهد 

دور بر می داريم 

(دارد دور بر می دارد 
او را بزنيد... زود!) 

  

 عام الفيل
  

شلوغ کرده اند که صدا به صدا نمی رسد... نه؟ 
شنيده ام که پرده شن را پس زده  

از دست بيابان گریخته  
به خيابان ریخته اند 

می گویند راست راست راه می روند  
کسی به آنان دست بند نمی زند ... حقيقت دارد؟ 

راست است که دروغ بال درآورده 
از این شهر به آن شهر می رود ... الو؟  

کلاغ هاچرا با قيچی هاشان به جان اين سيم ها نمی افتند؟ 
عام الفيل دوباره چرا تکرار نمی شود؟ 

می گويند زلزله زير همين خيابان ها خواب رفته است 
بيدار نمی شود آخر ... چرا ... الو!؟ 

  

  

 نقشه
   

هستم 
همين حوالی  

هر جای اين خيابان که بخواهی 
کنار همين درختی که می توانم افتاده باشم پاش... هول نکن! 

به درد هيچ دندانی نمی خورم 
خدمتم رسيده اند کرم ها حسابی! 

کجای نقشه عيب... ! 

چه قدر کانال دارد اين ( هزار تو ) 
قدم اگر بکنی تا هميشه ... دل شو داری!؟ 

زمان؟ سال صفر 
فشوپشته؟ نام مکان 

(دهی کوچک از خزر يک وجب دور تر) 
 دور چند خانواده درخت
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دنيای نق نقو! 
(يک فرشته تنبل دارد اين حرف ها را به دهان کسی می گذارد که شاعر) 

از شکم مادرش به در 

لب مامای غرغرو چاک: 
- شمه ره بگوم! 

ای ريکه هيتوکه زبون در باره 
 باغ و بولاغ دخون زنه!

 

 از مهر

غمي ندارم! 
سايه برای درد دل از صادق گرفته ام 

سگ ها که به هم ( البته به من ) پارس می کنند  
رو می کنم به ديوار 

اين کشيش انحصاری 
گوشی هميشه برای شنيدن دارد 

گيرم که حرفی نمی زند تسکين نمی دهد 

کار و بارم را گذاشته ام اين روز ها بر زمين بپوسد 
لبی گرم آماده دارم هنوز 

کسی نمی خواهد ببوسد؟ 

  

 پرده خوانی

  

نترس... این پسر این سهرابی که من می شناسم 

خيال مردن ندارد! 

زخم کهنه اش را برمی دارد 

توی کوچه ها وُ خيابان ها راه می افتد... جار می کشد 

این طورهاست که عاقبت 

رخش را به نام خودش می کُند... دور بر می دارد 

  

آهای... مراقب این بچه ها باش! 

پشت این ميدان 

مدرسه ای ست که تابستان هم نمی تواند دَرش را ببندد 

بچه ها را دور این دایره آن قدر می چرخانند 

که نقش پدر را از بر می خوانند 

روی صحنه 

به هر کس که دشنه را دقيق تر... بيست می دهند 

  

غصه نخور... این پرده ای که من می بينم 

تمامی ندارد! 

بروم شاهنامه را دوباره بنویسم 
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 حسنی ابوالفضل ـ شاهی رضا پل زیر

یکی را تورزدیم وبردیم  
زیر پل رضا شاهی  

کاميونها که می گذشتند  
دختر می ترسيد  

تند و تند سيگار ميکشيد  
تند تند نعنا ميجوید  

شلوارش گت شده بود و  
پوتين هایش می گفت : لهستانی ست  

همينجایی بود عکس هایی هم که نشان می داد همينجایی بود  
پشت بازار ماهی فروشان  

روی نيمکت نارنج ها  
نشسته بودند و  

از چاقو کشی های ناموسی گپ ميزدند  
یکی پيراهنش بالا رفته بود و  

یکی جای چاقو را نشان می داد  
بی خيالشان شدیم و  

سيگار های نخ به نخ را رو کردیم  
از ولخرجی های دیشبانه و دکایی و  

قرطی بازی های خيابانی گفتيم و  
 دختر با کاميونها رفته بود

 

 

 

 

 ملکوتی رزا ــ ميبرم سر به شيطانی روزهای جهنم در من

;;; 

مدتی هست که پنجره را دوچرخه می بينم  

رویش سوار می شوم 

 تا کمی منظره ی کنار رودخانه را بچرخم  

دستگيره ی فرمان دوچرخه را می چرخانم به چب  

توی بادی که آمده گرفتار شدم  

توی باغی که آمدم پشکل افتاده بود  

و سنگها زیر سایه ی درخت  نگاهش می کردند  

  

دستگيره ی فرمان دوچرخه را به راست می چرخانم  

زین و شاخه ی درخت را سوار شدم     روی چروک های پوستم  

وبا بادها به آینده نگاه می کنم 

خط نازکی از همجنسبازی امتداد گرفته بود  

وتا نزدیکی یک کولر ادامه داشت  

شلوارم را  زیر رگهای خشکم روی برگها تکان می داد  

آب دهانم را از رکابی ام بيرون داد 

و آدامسم را به امتداد پلی شکسته چسباندم . 

 در فرم استخدام توریه پنجره، مگسی افتاده بود 
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وفشار می داد به خونش که بياید داخل  

دوچرخه با سفيدی رگهای سيم پره  

روی پاهایش ایستاد   و کف زدن پنجره را دید برای خودش  

و ناگهان گيس ها و گریه ای در باد ./ 

 می گشتم  bبا دو دستم دنبال نقطه ی 

که پنجره محکم به قَـطره ی خشکيده ی یک باران خورد  

و خون از دماغ درخت ریخت پایين  

و روی پنجره کشيده شد نبض کاج  

به درخت خوردم  

به رگان درخت خوردم که نازک ميشدم در پوست  

و آدامسم را کش می داد تا سوراخ بالایی خانه ی دارکوب  

و هول در وجود دوچرخه ام افتاده بود  

زیر رگباری که باران می زد  

و تفی ناشناس از پنجره افتاد زمين  

پرنده ی سيلی خورده ای را می کشيدم بر درخت 

که در آینه ی دوچرخه ام تبعيد شده بود  

و آینه ی دوچرخه  پله هایی را طی می کرد  

پله ها : در مترویی در تهران می چرخيدند  

و زمين چندان طولانی بود که در مسيرم یک قو گردن می کشيد  

پنجره را پنچری گرفتم  

و آخرین غبارها را کنار زدم  

رد پای چرخ را بر برف کشيدم  

و انحراف چمدانی را در دیواری فرو دادم  

و اسبی که نفس زنان و سفيد بود  

آمدو دوچرخه را در نفسهایش حبس کرد  

و ما ميلی به سره پا شاشيدن داشتيم  

که وقتی در کوچه پيچيدیم  

پنجره تنها حقيقتی بود که دیگر در راه پله ی ما نایستاده بود  

و زخمی که از ته پله ی ما بالا می آمد  

و من دیر به افتادن اش در صورتم ... در خون صورتم  

در آرایش ميز توالت دوچرخه ام پی بردم  
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 عارفانی مهرداد ـ اوین ـ آپارتمان

 د

بدون پله آسانسور قد کشيده است 
برف ميبارد 

برف 
بر کتاب های من 

اخبار تلويزيون 
بر سيگار و بر روزنامه 

از ايران که آمدم مسجدی از ترانه را رقصيدم  

در  شهری که برف است و کوچه ای نه 
برف است و خيابانی نه 

عا بری نميگذرد..و مدرسه ها تعطيل است 
برهنه قدم ميزنم 

برهنه همچون کعبه 
پيش از آن که خدايان بر او نازل شوند 

برهنه همچون تيرهای برق 
بر خيال و پنجره می نويسم:  

آفتاب 
خزر را توی ليوان آب و 

کندوان را روی تا قچه گذاشتم 
تهران را تا کردم 

با پنجره هايش که روشن بود 
و ترا فيک پيپش را دود ميکرد 

قد کشيده است ٫آسانسور ٫بدون پله 
با طناب به آسمان بسته شده 

مرتب کج وراست می شود 
نمی توانی ليوانی آب را روی ميز بگذاری 

يا فنجانی چای را را حت بنو شی 
زير زمين 

سمساری خا طره هاست 
تهران  

دست می سايد و لب می گزد ٫کهنه٫خاک خورده
جواديه روی پل قدم می زند 

اوين 
با شهيدانش کنار جاده ايستاده  است 

در سپيده ای که جرقه ها به دندانش گرفته اند 
اتو بوسها سوارش نمی کنند 

آزادی يک نفر! 
اوين  به اطراف می نگرد 
با نيشخند پنجره هايش 

فراری در اطراف شهر ٫هم چون فا حشه
اها نت شده 

آزادی يک نفر! 
خزر ليوان آب را با ماهيانش به بازی نمی گيرد 

چراغ بندر هايش در زير زمين 
پر مخاطره به پله های خنده می نگرد 

تاريک  
تاريک وژرف  هم چون اعماق 

 آسانسور ٫بدون پله
تا آسمان قد کشيده است 

و در ادامه خود  
 خدا را به بازی می گيرد

 

 

 رادیو ــ مهرداد عارفانی

 

       از یاد نمی بری  از رو نمی روی

      بدون برق    باطری 

      روی تاقچه  

      کسانی که دروغ های تو را تاب آوردند 

      یا از سرطان مردند   یا در جنگ  

      آنها که اعدام - بماند        زلزله سر جای خودش

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JCAPGGTR07w&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=JCAPGGTR07w&feature=player_embedded�
http://www.hashtaad.com/poem/39-radio-mehrdadarefani.html�
http://www.hashtaad.com/poem/39-radio-mehrdadarefani.html�
http://www.youtube.com/watch?v=JCAPGGTR07w&feature=player_embedded�
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     گاهی ترانه یا سرود  

     گاهی آژیر حمله  

  

     من کارد بر سایه روی دیوار می کشيدم 

     از تونل های پنجره خيره خيره چشمها برق می زد و 

     کوچه کوچک بود و بی خبر 

     که باورت کردم 

     من ساده 

     خوش باور 

     برای عذر خواهی   دیر   خيلی دیر 

     که از یاد برده ام  

     برای همين هر روز کشته می شوم یا زیر چرخ های این  کاميون 

     یا روی ریل خوابم می برد 

  

     یادت هست  

     سربازانی که از ریل سر خوردند و رفتند و نيامدند 

     روی  سنگ دانه ها علف شدند؟ 

  

     همين هفته ی پيش   باد 

     تکه ای از پيراهنم را برد با کبریت ...........        

     همه چيز روشن است غير از تو 

     با تو هستم 

      یادت هست؟

 

 

 

 

 یک شعر و یک نامه از قباد جلی زاده ــ شهيد تنهایی قدم می زند ـ ترجمه : سعيد دارائی..کاميل بوکانی

    

 دربان

تا آنسوی دروازه ی گورستان 

شهيد را دنبال می کند و  

می گوید : شهيد 

 سنگ قبرها را با خونش آلوده کرده

 

 

http://www.hashtaad.com/translate/72-ghobad-jallizadeh.html�


 

 

www.hashtaad.com  12 
 

 

 

 و مردگان را می ترساند! 

او می گوید: زخم شهيد 

دریاچه ی لجن است و 

سرزمين مگس !! 

 شهيد..

 

با پای برهنه 

 سر و ریشی چرکين

 

تنی تکه تکه و 

کفنی سوراخ سوراخ 

تلو تلو 

از پياده روها می گذرد! 

  

شهيد.. 

در راسته خيابان شهر 

قدم می زند 

تنها 

تنها 

تنها! 

تنها با اندوهش 

تنها با زیانش 

  

ش ه ی د 

پير شده است.. 

پير 

پير 

پيری پيرتر از پيری 

پيری بی عصا 

بی خواب 

نا آرام 
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ش 

ه 

ی 

د 

 قدم می زند..

 

کودکی دسته گلی به او نمی دهد 

بارانی زخمهایش را خيس نمی کند 

زنی پستان برایش لخت نمی کند 

  

ش 

ه 

ی 

د 

بر ميز مدرسه 

 فراموش!

 

از تيتر روزنامه 

فراموش!! 

در خطبه ی جمعه 

فراموش!!! 

  

شهيد.. تير چراغ برقی را در آغوش می کشد و 

می رود سمت بازار زنان 

فوجی پستان- به یکباره- به پرواز درمی آیند 

« تنها برای فشردن ماشه 

خدا 

این انگشتان بلند را به من بخشيد 

تنها برای فشردن دل نارنجک 

خدا 

این کف دست را 

به من بخشيد 

تنها برای سرخ کردن سنگر و گور 

 خدا
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این مشک خون را  

به من بخشيد! 

  

شهيد 

سوار اتوبوس می شود 

دستان چروکيده اش را به ميله ای سرد حلقه می کند 

و می ایستد! 

تکيده مثل تنهایی 

بيمار مثل ظلمات 

لرزان مثل زانویی در زمين لرزه! 

ش 

ه 

ی 

د 

روی دامن زنی  

خم می شود 

شوفر..قاه قاه  .  مسافر..قاه قاه 

صندلی ها..قاه قاه 

شهيد سرخ می شود 

شهيد عرق می کند 

شهيد خجالت می کشد! 

  

شهيد 

درمحله ی شهدا پياده می شود  

تپ..تپ 

تپتپ تپ ت پ 

ت...پ 

تـ... 

تا اشکهایش فرو می خشکد 

تا فریادش زوال می گيرد 

تا زخمهایش کرخت می شود 

در می زند 

تپ تپ تپ تپ تـ 

 تپ...تپپ
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تـ 

ت..پـ 

خانه..خالی 

خالی 

خالی 

خالی مثل آتشدانی بی اخگر 

مثل کوزه ای بی شراب 

مثل مسجدی بی خدا 

عنکبوتی زیر گوشش می گوید: 

زنت..به خائنی شوهر کرد! 

دخترت فراری شد! 

پسرت..مقابل سينما 

« تو » می فروشد 

 ١تخمه ی کدو !!

  

شهيد.. 

از هولِ های هوی بچه های محل 

از ترس سنگباران 

از وحشت رسوایی 

به خرابه ای می خزد 

پوسترهای رنگی اش را 

آتش می زند 

با هر دو دست بر فرق سرش می کوبد و 

بر دفتر افتخاراتش  

زار زار می گرید! 

  

شهيد.. 

تا شهيد می شود 

با کفنی سرخ..قدم می زند 

کفنی 

لبریز از تنهایی 

سرشار از پشيمانی 

 غرق در نااميدی!
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-" تو " در زبان کوردی دو معنای متفاوت می دهد یکی تخمه و دیگری همان تو..قباد در اینجا بازی زبانی قشنگی انجام داده است..به این معنی که پسر در عين فروختن تخمه در ١
کار فروختن نام و  حرمت پدر است. 

نامه ای از قباد جلی زاده 

slaw kak  saeed .. 

 brakam ba daxawa zor  drang w  bam  dwayana zanem ka bareztan  komali la shi3rakani mntan  krdwa ba farsi .. dway beneni  siteakatanu  websitei mosafer 
ede rozhana  ayxwenmawa ... barsti gale dl  shad bum ka bareztan hawle zor  sarkawtwanat dawa ka mn ba xwenare fars zman bnasenet  ka ranga  bashek la 

wana kurd bnu kurdi nazann ...mn xoshm bash farse nazanm  balam hawrekanm wargerani janabtyan  zor ba dla  xoshm ka ayan xwenmawa  hast ba retma 
asliyaka akm w la zate le akam ...    pem  xosha lamaw  la paywande  bbasten w  agaman la yaktre habet ka  ba daxawa mn hech  shtek darbaray  bareztan  

nazanm ..    ba  heway aw  ka am namaya saratayak bet bo paywadiyake dostanaw  brayana .. 

   dubara dstan xosh karakant  peroz ... kara ba pezakant tawawek shadumanyan  krdm 

                 bzhen ba kamarani 

                           qubady jalyzada -  slemani 

سلام کاک سعيد 

برادرم متاسفانه من اين اواخر فهميدم که جنابعالي مجموعه اي از اشعار من را به فارسي ترجمه کرده ايد.. بعد از ديدن وب سايت شما و وبلاگ مسافر کوچولو(کاميل بوکانی) هر 
روز ميخوانمشان.. به راستي خيلي خوشحال شدم  که جنابعالي تلاش بسيار موفقيت آميزي در معرفي من به خوانندگان فارس زبان داشته ايد که شايد برخي از ايشان  کورد 

بوده و کوردي نميدانند.. من خودم زياد فارسي بلد نيستم اما دوستانم ترجمه هاي شما را خيلي پسنديده اند.. خودم هم که ميخوانمشان ريتم اصليشان را احساس ميکنم و از 
آنها لذت ميبرم... دوست دارم از اين به بعد با هم ارتباط داشته باشيم و از حال هم مطلع باشيم ..متاسفانه من در مورد شما هيچ چيزي نميدانم.. اميدوارم که اين نامه سرآغازي 

باشد براي يک ارتباط دوستانه و برادرانه.. دوباره دستتان درد نکند و کارهايتان ارزشمند هستند.. کارهاي پر محتوا و با ارزشت کاملا شادمانم کردند. 

کامروا باشيد. 

- سليمانيه ٢٠٠٧ اکتبر ٢٩قباد جلی زاده - 

 

 

 

 چند شعراز : حميد تقی آبادی

 

 جامعا

 
تو فكر مي كني ما مشكل داريم؟ 

ها؟ 
مثلا فكر مي كني داريم فاسد مي شيم؟ 

در يخچال رو باز كن 
ببين ميوه ها و خوراكي ها  

چه جوري  با هم حال مي كنن 
ببين رب و سس و ماست ها رو روي كاسه سوپ 

ببين گوجه ها چه جوري چسبيدن به هلوها 
ببين چقدر دموكراسي حاكمه 
چقدر عدالتخواهی رواج داره  

ببين  
ما هم همينجوريم ديگه 

با هم خوبيم 
مواظبيم هميشه توي طبقه خودمون قرار بگيريم 

 باشه normalو درجه حرارت هميشه روي
و از همه مهم تر 

حواسمون هست كه هميشه 
پيش از موعد مقرر 

كاملا به مصرف برسيم 
خطا 

من انقلابي نيستم 
بفرما 

اين دوتا دستم؛چپ و راست 
ببندم يا باز كنم؟ 

 مسافر همين اتوبوسم
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hashtaad.com/poem/206-hamid-yaghiabadi.html�
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گاهي از اينجا رد مي شدم 
مسيرم كمي عوض شده 

آخرين انقلابي ها حسابي گند بالا آوردن 
با لكه هاي قهوه اي روي شلوارشان 

و كمربند هاي باز 
يك عمر فقط حرف زدند 

نتيجه در خيابان مشخص شد 
ما به سمت آزادي رفتيم 

 آن ها به سمت صدا و سيما! 
 
 
 

  ذهنم آشفته است

ذهنم آشفته است 
چراغ ها رو خاموش مي كنم 

تا حالا كدوم كارم درست بوده؟ 
تو تا حالا چه كاري انجام دادي 

جز اينكه سرنوشت چند نفر رو به بازي بگيري؟ 
كاش فرويد زنده بود 

كاش دو كلام با هم حرف مي زديم 
دوست دارم حضور نداشته باشم 

حتي توي همين چند كلمه 
دوست دارم مردي باشم 

كه در اعماق هيچ زني 
سهمي برای خودش قائل نيست 

جز تنها بودن 
و مسئوليتي وحشتناک  

در ناموس پرستي ساختگی 

 
 تخما

 
رگ هاي من! 

 رگ هاي عزيز من! 
لطفا هنوز خون داشته باشيد 

هنوز يك كار كوچك مانده 
مي خواهم تا می توانم 

سيب زميني سرخ كنم 
بعد با او 

از تمام خيابان هاي انقلاب 
كتاب بدزدم 

به آزادی های فردی فکر کنم 
و ببينم حکومت های استبدادی،چطور 

 تخم مرغ را از جامعه بدون قهرمان حذف کرده اند؟ 

  

 خونا

 
من مي فهمم كه آدم خوارها نزديك شده اند 

بوي تن شان را حس مي كنم 
كسي كه قول داده بود مواظبمان باشد 

رفته است 
آن ها به ما تجاوز مي كنند 

به زن ها،مردها 
دخترها،پسرها 

بعد،خونشان را در دهان ما خالي خواهند كرد 
كارشان كه تمام شد 

دو گوشواره سرخ 
به شقيقه ي بچه ها مي چسبانند 

كه خون متجاوز هميشه زنده بماند 
اما من شناسنامه ام را بالا گرفته ام 

اينجوري: 
من به شما راي نداده ام عاليجنابان! 

من به شما رای نمي دهم 
بلكه انگشتم را به سمتی نامعلوم حواله  می کنم 

تا به مرور زمان،خونم عوض شود 
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 اکبری طليعه ـ من عزيز خاكستري مرد

 است ماه آبان هشت جا اين

  تو تقويم اكتبر ام سي همان

  من و بارد مي باران جا اين

 ات خاكستري اسپرت كت براي شده تنگ دلم

  من و بارد مي باران جا اين

  افترشيوت عطر براي شده تنگ دلم

  و بارد مي باران جا اين

 من هاي شانه روي ات خاكستري كت جاي خاليست چقدر

!  نيست؟ عجيب

  هنوز و دوري همه اين

  تو عطر پيچيده همه اين

 كلمات اين لاي به لا

 تو؟ تا كشد مي طول ساعت چند

 ها اقيانوس سوي آن تا

 دنيا ته تا

 تو؟ شرجي تابستان تا من زمستان از ساعت چند

 تو؟ صبح تا من شب از ساعت چند

 ندارند؟ دل ها اتوبوس اين قطارها، ها، طياره اين

 كنند؟ نمي توقف دنيا وسط جايي

 چين ديوار حوالي احتمالن جايي

  باشد ايستاده انتظارت به هنوز شايد

  قرمزپوش دخترك

  شده رها ي بافته گيس دو با

  مون هاني وسط درست

 ديوار حوالي جايي

 زار لاله و منوچهري حوالي يا

  جا اين

  طولاني هاي خيابان اين سقف از

  تو اما بارد مي باران هنوز

  نكن باز را چترت بار اين

  شويم خيس بگذار

  كلمات اين و من

  است عاشق كه زني شعر هاي لحظه زير
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  ها شب كه زني

  مستش سرانگشتان با

  دنيا مسنجرهاي تمام با

  كند مي سند را هايش بوسه

 درياهاش سوي آن عزيز خاكستري مرد براي

   

                                                                      

 1388 آبان - آمل                                                                   

 

 

 

 رحمتی حامد ـ دار لبه كلاه اين از

 

 

از اين كلاه لبه دار  
چند خرگوش زنده مي خواهيد  

 بيرون بياورم !؟

در باراني پوسيده ام 
كبوتري خوابِ آسمان ديده است! 

اصلن مي خواهيد  
رويِ طناب راست... راست راه بروم  

و ابرهاي ورم كرده را  
از چشم هايتان كنار بزنم؟  

يا سرم را بگذارم  
در دهان شيري كه درنده است!؟  

از اين كلاه لبه دار 
دلقكي را بيرون آورده ام  

نمايشي در كار نيست 
براي نازك خيالي شما 

روي توپ راه مي روم  و   
از ميان دیوارهای تو در تو 

عبور می کنم  

 
باد مرا برده است 

 و  باران كسي را خيس نمی کند. 
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 رســولی فرشتـه : از شعری

 لای این همه شعار ـ گلوله و باروت 

 جا گذاشتم 

دامنم رو توی ميدون انقلاب  

صدای مرگ بر . . .   مرگ بر      زن     تفنگ . . .  

آزادی توی  چادر پيچيده بود  

 از توپخانه می گذشت 

  .

 .

 .

من بچه بودم 

یادم نيست 

انقلاب؟ 

نه 

نکردیم 

تا صبح  

از همه ی اتاق ها 

خون راه افتاده بود 

وسط سينه های مادر 

رخت می شستند 

تالاپ  

تولوپ 

تالاپ  

تولوپ 

را ه افتادند 

وسط شهر 

کوچه های زبون بریده 

بوی آتيش و 

خونه ی سوخته 

بوی ترس و 

سایه های کبود 

  .

 .

 .

خفه شو پدر سگ 

این دروغ چقدر آب و دون داره؟ 
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 چند شعر از آسيه حيدری

حالم خوب است  
آن قدر که می خواهم  

شعر هایم را روی تن برگ ها جيغ بکشم  
انگشت کنم در نگاه  قورباغه 

در گلوی شب 
پایم را از گليمت دراز کنم  

به کوه تهمت بزنم 
بزنم به دشت 

مشت گنم به ماه  
پشت کنم به ابر  

سنگ بزنم به ماهی  
 قلقلک بدهم به سنگ 

جوی را ببندم  
فحش بدهم به وزغ  

بخندم به آب 
موی شالی ها را بکشم  

زل بزنم به زالو 
تف کنم به تمشک های رسيده 

شتک بزنم به گل 
تشر بزنم به شاخه  

کبریت بکشم زیر این شعر 
وبلاگم را حک کنم  

زبان در بياورم برای آینه  
مچ حوا را بگيرم  
شک کنم به آدم  

به فردا  
به خدا حالم خوب است.  

  

  

DNAهای سرگردان   

  

فر می خورم  
لای فرمول هایی  

که بدیهی ترند از گوشه ی چشم های تو 
تئوری های لب پری 

که در قفسه های سينه ام تاب می خورند 
خيالم  

خالی تر از خيال سنگ  
تراش می خورد  

  های سر گردان DNAدر 
که در اسپرماتوزویيد اجدادی ام نردبان می شوند  

تا داروینيسم  
از حافظه ی چارلز پاک شود  

انا خلقناک من ... 
و من  

دوباره بيفتم در ناف حوا 
که هابيل را عزاداری  

 رخت عزایت را بيرون بيار آدم!
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قی کن گندم های هوشمند را پدر! 

از این نانردبام بی نهایت 

چند پله یکی  
پایين تربيا 

بيا تا انتهای این بام بی حافظه 

جهان دور تسلسلی است 
تهوع آور  

سهابی سرگردانی  
که از پستان های راه شيری من می مکد  

این کلاغ کهنه 
یعنی، کدام فصل از حافظه ی مرا دارد دفن می کند؟ 

 

 
 واکس

 
واکس می زنم 

فکر می کنم زندگی چقدر برق می زند 
فکر می کنم 

دلم توی دستم 
می پرد نبضم 
می زند قلبم 

واکس می زنم 
دستم را 
کفشم را 

دلم را 
واکس می کنم 

فکر می زنم 
پلک 
پلک 
پلک 

فاکس می رسد 
تند تند حرف می زنم 

 زندگی کفش کثيفی است 

 

 

 ریخت و پاش شده بودیم ـ شقایق زعفری

 

 ریخت و پاش شده بودیم

 انگشتهامان بالاتر از خطوط کشيده می شد.

 دامنها می چرخيدند و سرها

 زیر پوششی از حریر خم می شد

 پاهایمان می لرزید و برای بودن دایره هایی رنگين می شدیم 

 پس خورده بودیم و مزه ته مانده لاشه های بی خاطره می دادیم

 یکی دستهایش بالا رفت

 یکی پاهایش

 و از همه خوشبخت ترینمان،سرش
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 بالا

 بالاتر

 و خودش را با سقوطی آزاد به تمام فصلهای عذاب چسباند.

 می خواست تمام شود

 یکی خودش بالا رفت

 یکی دستهایش اشاره شد روی پاهایش و همه در یک چيز تلخ بودند و باید با خودشان رُک تر از هميشه می رفتند...

 در بست

 با تمام قوا نشستند و فریاد

 یکی یکی رها شدند و قصه ها

 بود و نبودشان حکایت پوچی هميشگيشان شد...

 بالا رفتند

 دامنها می چرخيد و همه چيز در یک اتفاق ناگهانی خم شد.

 

 شعری از :نرگس عظيمی

 
راههای ناهموار تا خانه 

جمهوری , نواب , مرتضوی 
تاکسی خوش شانسی  که مسيرش از راه مستقيم 

به هيچ جای دیگری کج نمی شود 
تو رفته ای آن روزها 

ما فشرده در آمبولانس       پوسترهای رفقا در دست 
انگشت ها همه رنگی     مست 

در گوشه ای تفنگ    دشت   دشتهای پر از خشخاش و نشئگی 
عکس می گرفتی و خيلی تند 

 تا داغ بود به کوره ی یاهو می چسباندی

  
این عکس کيه؟ 

سرفه های غبار آلود    
 چرک های سيگار          

 از دیواره های ریه بيرون می ریزند              
 برای همين است که دستمالت   شالت 

ابریشمين لطفن 
ببند      مچ دستانم را   

سبز ناگاه می رسی بر صفحه های مجازی 
فيست گلگون می شود 

تفنگ بر سينه های یاران 
شکوفه بر سنگفرش 

شـِــــيـر :   
سرنوشت ماست  که اهل آسمان شده ایم 

غنچه های نشکفته    
اشک های نریخته 

فریادهای جر خورده را پرتاب می کنيم 
بر بام خانه ها 
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 سوء تفاهم ــ رامين حاجی کریميان 

 

 اگر بایستد خيابان کنار دقيقه پنج

 کمرش روی ریخته ی شده مش موهای

 الگانس صندلی روی ریزد می

 نيست دادگستری روبروی های فاحشه مثل

  خيابان به خيابان

 کوچه به کوچه

  آمده دنبالم                

 هام چشم توی انداخته را اش گربه مثل های چشم

  زده زل

 : گوید می

  بود زده غيبت کجا آزگار سال بيست

  جانبازی نه    که تو

 شهيد نه           

  .مفقودالاثر نه           

 

 

 

 چه....منوچهر سالکی 

مرده ها را که شمردیم جنگ تمام شد 
اما بازهم می افتاد  

یکی یکی  
دوتا دوتا  

ومامی نهادیم  
سرها کنار پيکرها 

دستها کنارسينه ها 
پاها کنارشکم ها 

 ٠٠٠احشاء را
چون نمی دانستيم 

در حفره ها می انباشتيم 
 با خون و خاک و استفراغ
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 الان برای مرغ ها هم باید جوجه کباب درست کنيم ــ بهنام شریفی

 

  دختری از تر قشنگ

 کينم نمی پيدا شده قایم پنجره پشت که

  را شعار که دوستانی کنيم نمی پيدا

 ... و اند گرفته یاد ها بزرگ پدر از

 امد می بدشان سگ از که هایی بزرگ مادر از را درگيری

 بگذریم اگر چيز همه از

  پنجره پشت دختر از تر قشنگ

 ... من از دروغ

  کنی می تلاشی برایش که است چيزی هر از تر قشنگ نان

 ... دهی می جانی

 واقعی اسلام ولی شود می پيدا جا همه خور مفت

 است همين

 بمانيم بکمن ان سم

 داد نمی پا همه به که دختری از تر قشنگ

  .... شهر دختران پاهای نخواسته و خواسته الان

 بود شده وصل غيرت به تهشان که هایی سبيل رفته کجا

 اتو با بار ده روز هر که مویی پياز نه

 شود می سوخته

 قدیم های پياز هم پياز

 که بابا

 خورد می

 زد می بيرون تاسش سر از عرق

 خوردی می

 شوی می شعار هم خودت خواسته نا و خواسته الان

 جاست همين سفيد کوری

 ... بازی جنس هم بگيریم زن که جایی به

 ... شلوار توی دست بخوابيم و بشماریم بره که این جای به

 ...

 داند می خدا

 داند می خدا

 ایم کرده قایم عکسی چه هایمان قاب پشت داند می خدا
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 لزبوس ـ سيلویا پلاث ـ ترجمه حسين مکُی زاده 

لزبوس شاید خشن ترین شعر سيلویا پلاث باشد. شعری که که درمرزهای خشم وپریشانی و آشفتگی سير می کند. پلاث در گفتگویی درونی با زنی-
دیگر یا خویشتن/ناخویشتنِ  خود عمق بيزاری و ناتوانی اش در بازگشت به زندگی پيشين نشان می دهد.نام لزبوس (شهر زنان، جزیره ای یونانی که 

اولين جمع هنرمندان و شاعران زن به سرکردگی سافو در آنجا شکل گرفت و سپس نامی شد برای همجنس گرایی زنان- لزبين ) در اینجا شاید اشاره 
همچنين پلاث شناسان آن را گفتگوی توهين آميز پلاث با معشوقه تد هيوز آسيه وی ویل پس از جدایی شان 1به همين ارتباط/بریدگی با زنی دیگر است.

می دانند. پلاث و وی ویل یکدیگر را فقط یک بار در مهمانی عصرانه دیده بودند. در اشپزخانه. پلاث از آن مجلس با ناراحتی خارج می شود. آیا پلاث در این 
 شعر با اشاره به "لوله ها" و "حرامزاده دختره" به سقط جنين معشوقه ی هيوز پرداخته است؟ 

   لزبوس

Uدریافت متن انگليسی شعرU 

  

شرارت در آشپزخانه! 

سيب زمينی ها فيش فيش کنان. 

بی پنجره، این هاليوود است. 

نور فلورسنت مثل یک ميگرن وحشتناک خاموش و روشن می شود، 

نوار کاغذی بر درها لخت می شود 

پرده های صحنه، موهای فرفری زنی بيوه. 

و من، عزیزم، یک دروغگوی پاتولوژیک ام 

و دخترم نگاهش کن، با صورت روی زمين، 

عروسکِ از نخ رها شده ی کوچک، لگدزنان تا مرگ 

چرا که شيزوفرنيک است 

صورت اش سرخ و سفيد، وحشت زده 

تو بچه گربه هایش را پشت پنجره ات گذاشته ای 

در چاله ای سيمانی 

جایی که می رینند و قی می کنند و می نالند و او نمی شنود. 

می گویی نمی تونی تحملش کنی. 

حرومزاده یه دختره. 

تو که لوله هایت را مثل یک رادیوی خراب بادکرده ای 

پاک از هر صدایی و تاریخی، 

سروصدای نویز هر امر تازه ای. 

می گویی باید گربه ها را غرق کنم، بوی شان! 

می گویی باید دخترم را غرق کنم. 

اگر در دوسالگی دیوانه است در ده سالگی گلوی خودش را می برد. 

کودک می خندد، حلزون چاق، 

بر کف پوش لوزی نارنجی برق انداخته. 

می توانی بخوریش، پسر است. 

می گویی شوهرت با تو اصلن خوب نيست. 

 مادر یهودی اش مثل یک گوهر از سکس خوب اش نگهبانی می کند.
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تو یک بچه داری، من دو تا. 

باید بر تخته سنگی در کورنوال بنشينم و موهایم را شانه بزنم. 

باید شلوارهای ببری بپوشم، با کسی عشقبازی کنم. 

باید در زندگی دیگری به هم برسيم، باید در هوا به هم برسيم، 

من و تو. 

این ميان بوی گند چربی و ریق بچه  می پيچد 

از آخرین قرص خواب آور گرفته و منگ ام. 

مه و دودِ آشپزی، مه و دودِ دوزخ 

سرهایمان را شناور می کند، دو مخالف کينه جو، 

استخوان هایمان، موهایمان را. 

صدایت می زنم، یتيم، یتيم. تو مریضی. 

خورشيد به تو تاول می بخشد، باد به تو سِل 

زمانی زیبا بودی. 

در نيویورک، در هاليوود، مردان می گفتند: همينه؟ 

هی کوچولو، تو بی نظيری. 

تو بازی کردی، برای هيجان بازی کردی. 

شوهرِ  کمرسست به یک قهوه پس می افتد. 

سعی می کنم نگهش دارم، 

ميله ی قدیمی برای آذرخش، 

حمام های اسيد، پاره پاره های تو می ریزد 

مرد آن را پایين تپه ی سنگی پلاستيکی یکجا توده می کند، 

گاری فکسنی، جرقه ها آبی اند. 

جرقه های آبی پرتاب می شوند، 

مثل کوارتز ميليون ها ذره می شوند. 

آه گوهر! آه گرانبها! 

آن شب، ماه 

کيسه خون اش را کشيد، 

حيوانِ  بيمار 

فراز روشنایی های بندرگاه. 

سپس طبيعی شد، 

سخت و پرت افتاده و سفيد. 

برق پولک ها بر شن مرا به حد مرگ می ترساند. 

همچنان مشت مشت برمی داشتيم، دوست داشتيم، 

مثل خمير با آن کار می کردیم، یک بدن دورگه، 

 بلغورِ  دانه های ابریشمی.
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سگی شوهرِ  سگ ات را قاپيد، او ادامه داد. 

حالا من آرامم، بيزاری 

تا خرخره ام رسيده، 

غليظ، غليظ. 

من حرفی نمی زنم 

دارم سيب زمينی های زمخت را مثل لباس های خوب می پيچم. 

دارم بچه ها را می پيچم. 

دارم گربه های مریض را می پيچم. 

آی گلدانِ  اسيد، 

عشق است که تو از آن لبریزی، می دانی از چه کسی بيزاری، 

او زنجير و گوی اش را بغل کرده کنار دروازه ای 

که به دریا باز می شود 

آنجا که سفيد و سياه را سرمی کشد، 

سپس آن را بالا می آورد. 

هر روز او را با جنسِ روح پر می کنی، مثل پارچ. 

خيلی خسته ای. 

صدایت زنگ گوشم 

آویخته می مکد، خفاشِ  خون-دوست 

همه اش همين است. همه اش همين است. 

خيره نگاه می کنی از کنار در 

عجوزه ی غمگين. "هر زنی یه فاحشه است. 

نمی تونم رابطه برقرار کنم". 

دکورِ  زیبایت را می بينم 

که مثل مشت یک بچه دور تو را می گيرد 

یا شقایق، آن دریا، 

معشوق، مانيای سرقت. 

هنوز خام ام. 

می گویم شاید که برگردم. 

تو می دانی دروغ ها برای چيست. 

حتی در بهشتِ  ذنِ تو به یکدیگر نمی رسيم. 

 . 
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 نهاد عجيبي به نام ادبيات ـ گفت وگو با ژاك دريدا ـ برگردان: سعيد الياسي بروجني

 

 علاقة اوليه ام بيشتر از آنكه معطوف فلسفه باشد، متوجه ادبيات بوده است.  
 در الجزيره متولد شد و در نوزده سالگي به فرانسه رفت و در آنجا به تحصيل و بعد تدريس فلسفه پرداخت. مدت ها در اكول زمان پاريس 1930ژاك دريدا به سال 

 دريدا با انتشار سه كتاب مهم ادبي شهرت و تاثير 1967استاد فلسفه بود اما با اين وجود تاثير او بر ادبيات و مطالعات ادبي بيشتر از فلسفه بوده است. در سال 
 خود را در ادبيات به اثبات رسانيد و مكتب انتقادي «ساختارزدايي» برگرفته از نظريات بنيادين او در ادبيات است.

 وي در دانشگاه هاي فرانسه و آمريكا به تدريس ادبيات مشغول است و ده ها كتاب و صدها مقاله در ادبيات و فلسفه به چاپ رسانده است. بيان و نثر دريدا 
بسيار پيچيده و مستلزم دقت و مطالعة بسيار است. تركيبات و اصطلاحات موجود در آثار او بيشتر براي اولين بار از جانب خود او به كار گرفته شده اند و حكايت از 

شيوه اي نوين و تازه در انديشة فلسفي و ادبي بشر دارند. 
متن زير ترجمة بخشي از مصاحبة ويرايش شده اي است كه به مدت دو روز انجام شده است. 

، خطاب به هيأت داوران پايان نامة خود گفته ايد: « بايستي بگويم علاقة پايدار و هميشگي من، معطوف به ادبيات بوده است، يعني آن چيزي كه نوشتة 1980•        شما در سال 
ادبي اش مي نامند. و اين علاقه تا بدان حد است كه مي توانم بگويم بيشتر از فلسفه مرا به خود مشغول داشته است.» همين طور، شما چند مقاله چاپ كرده ايد و در آن ها به 
مسئلة خواندن متون ادبي پرداخته ايد كه دربارة آن ها هم صحبت خواهيم كرد. با اين وجود، بيشتر كارهاي شما نوشته هايي است كه مي توانيم آن ها را جزو فلسفه به حساب 
  بياوريم. ممكن است همان جملة اظهار علاقة اوليه به ادبيات را بيشتر توضيح دهيد. و رابطة آن را با نوشته هاي فلسفي كه بيشترين حجم كارهايتان را شامل مي شود بفرماييد؟

ژاك دريدا: بايد ببينيم«علاقة اوليه» چه مي تواند باشد. من هيچ وقت جرأت گفتن اين حرف را نداشته ام كه علاقة اوليه ام بيشتر از آنكه معطوف فلسفه باشد، متوجه ادبيات بوده 
است. يادآوري اين موضوع در اينجا مخاطره آميز است. به دليل اين كه من از كليشه هاي خودم گريزانم. به خاطر همين بايد ببينم موقعي كه من جوان تر بودم، ما به چه چيزي 

ادبيات يا فلسفه مي گفتيم. يعني زماني كه در فرانسه ادبيات و فلسفه در نوشته هاي برجسته مطرح بودند، اگزيستانسياليسم، سارتر و كامو همه جا حضوري فراگير داشتند و 
هنوز يادي از سوررئاليسم بود. اگر آن نوشته ها ارتباط كاملاً تازه اي ميان فلسفه و ادبيات را به كاربسته بودند، به واسطة سنت ملي و الگوهاي خاصي (كه از طريق آموزش 

حقانيت بي چون و چراي آن ها در مدارس ايجاد شده بود) مقدمه چيني مي شد. گذشته از اين ها، مثال هايي كه الان گفتم، ظاهراً با يكديگر فرق دارند. شكي نيست كه خود من 
هم ميان فلسفه و ادبيات مردد بودم و هيچ كدامشان را نيز رها نكردم. شايد به گونه اي مبهم، دنبال جايي مي گشتم كه از آنجا بتوان دربارة تاريخ اين مرزبندي فكر كرد يا حتا آن را 
در جايي تثبيت كرد. يعني مستقيماً از طريق خود نوشته هاي و نه فقط به واسطة بازتاب هاي تاريخي يا فرضي. علاوه بر اين ها، از آنجايي كه نمي توان روي آنچه امروزه مرا جذب 
مي كند، منحصراً نام ادبيات يا فلسفه گذاشت، خوشحال هستم كه دل مشغولي ايام نوجواني، مرا به سوي نوشته هايي سوق داد كه مي شد اسم فلسفه را رويش گذاشتن نه 

ادبيات. بلكه عنواني شبيه به «اتوبيوگرافي» براي آن مناسب است. در نظر من اين اسم، مبهم ترين و نيز عيان ترين اسم است. در اين لحظه و در اينجا من سعي مي كنم با 
روشي كه همه آن را اتوبيوگرافيك گونه مي دانند، به خاطر بياورم كه وقتي اشتياق نوشتن در من ايجاد شد، چه كار كردم. يعني روشي كاملاً مبهم و در عين حال غيرارادي كه هم 

مستبدانه است و هم فاقد قدرت. آنچه انجام دادم، در لحظة خود شيفتگي دوران نوجواني (دوران مشقت باري كه هميشه با درونماية آثار ژيد دربارة پروتئوس هم گوني داشت و 
نشاني از آن هم در دفترچه هاي دوران جواني ام يافت مي شود.) اشتياقم بيشتر از همه بر اين بود كه صرفاً يكي دو خاطره را يادداشت كنم. هرچند كه الان احساس مي كنم كار 

غيرممكن و پايان ناپذيري بود. اما باز هم مي گويم فقط چيزي بود شبيه به يك حركت شاعرانه به سوي اعتماد يا اعتراف. امروز هم هنوز در وجود من اشتياق وسواس برانگيزي 
وجود دارد كه وقت بگذارم و بي آن كه دست از كار بكشم يك كتاب را به پايان ببرم؛ كتابي در قالب يك خاطره كه در آن يك چيزي اتفاق مي افتد، يا نمي تواند اتفاق بيفتد. چيزي كه 
مرا وسوسه مي كند تا آن را فريب بنامم – يعني خلاصه كردن يا گردآوري – آيا همان چيزي نيست كه مرا به زندگي كردن وامي دارد؟ نظريه چندزباني  دروني آدم ها كه من اميدوار 

) بود كه مرا تحت تاثير Voiceبودم روش بهتري باشد، يعني چيزي كه بعدها توانست مرا به سوي روسو يا جويس بكشد، قبل از همة روياهاي نوجواني پيگيري تمام صداهايي (
قرارداده بودند – يا تقريباً اينطوري بودند. و در نظرم با ارزش  و بي نظير بودند. هم نظري بودند و هم برجسته.  

من همين الان گفتم «نمي تواند اتفاق بيفتد» يا «تقريباً اين طوري بودند»؛ اين گفته ها به خاطر اين است كه بر حقيقتي تاكيد كنم. آنچه اتفاق مي افتد – يا به عبارت ديگر، واقعة 
نادري كه آدم دوست دارد خاطره اش را زنده نگه دارد – درست همان اشتياق بي پايان براين اين مسئله را بر مي انگيزد كه آنچه اتفاق نمي افتد نيز بايد اتفاق بيفتد و بنابراين 

«داستاني» مي شود كه واقعه در آن تمام «واقعيت ها» و «پندارها» را در مي نوردد. و حالاست كه ما نه در تشخيص، بلكه در جدا كردن روايت هاي تاريخي، داستان هاي ادبي و 
انديشه هاي فلسفي دچار دردسر مي شويم.  

پس اين حركت، يك حركت عاشقانة نوستالژيك و اندوهباري بود كه بايد آن را پايدار نگه مي داشتيم يا احتمالاً آن را به رمز مي كشيديم. به طور خلاصه، مي بايست هم آنچه را در 
دسترس نبود را حفظ مي كرديم. و اگر راستش را بخواهيد، اين موضوع هنوز هم ساده ترين آرزوي من است. من در روياي يك كار ادبي و يا فلسفي نيستم. من در انديشة اين 
هستم كه هر چيزي كه رخ مي دهد و براي من اتفاق مي افتد يا نمي افتد، بايد همانطور سر به مُهر باقي مانده باشد.(بايد نگهداري شده باشد، جايي پنهان شده باشد و اصل 

باشد، واقعاً اصل باشد، يعني همان طور كه روز اول مهروموم شده است، دست نخورده با تمام معماهايي كه ساختار يك مهر را شامل مي شود.) شكل هاي نوشتاري كه ما به 
آن ها دسترسي داريم منابعي كه براي عيني كردن آرشيوهايمان در اختيار داريم از آنچه اتفاق مي افتد يا نمي تواند اتفاق بيفتد (در افراط براي خلاصه كردن بيش از حد) ناتوان تر 
است. اين اشتياق براي همه چيز + «نـ» را مي توانم تحليل كنم و ساختارش را از هم بشكافم، مي توانم آن را نقد كنم و در عين حال اين تجربه اي است كه عاشق آن هستم، 

چيزي است كه آن را مي شناسم و تشخيص مي دهم. در لحظات خودشيفتگي نوجواني وروياهاي اتوبيوگرافي مانند كه حالا دارم به آن ها اشاره مي كنم (من كي ام؟ اين من 
كيست؟ چه اتفاقي دارد مي افتد؟ و غيره.) اولين متوني كه مرا به خود جلب كردند، جواب تمام اين سئوالات را در خود داشتند: نوشته هاي روسو، ژيد و نيچه، اين نوشته ها را 
نمي شود به همين سادگي متون ادبي يا فلسفي ناميد. آن ها بيشتر اعترافات بودند: «خيال پردازي هاي مسافر تنها»، «اعترافات»، «يادداشت هاي روزانه» اثر ژيد «درتنگ»، 
«مائده هاي زميني»، «ضد اخلاق»، و در رديف اين ها آثار نيچه، فيلسوفي كه به صيغة اول شخص حرف مي زند اما در عين حال تمام مدت اسامي خاص و كنايات را با هم جمع 

مي بندد. به محض اين كه بعضي از اين ها اندكي در ذهن رسوب كرد اين واقعيت شكل مي گيرد كه نبايد همه چيز را (و نه حتا آن چيزهايي كه انسان آن ها را از ديگري دريغ 
مي دارد) به واسطة چند زباني مداوم دروني (اگر فرض كنيم كه چند زباني هنوز مي تواند دروني باشد) از دست داد.  همين طور نبايد فرهنگ كه اين صداها را در خود نهفته دارد، 

رها كرد. اينجاست كه ديگر نمي توان وسوسة نوشتن جامع يك سرگذشت را از شكل اتوبيوگرافي وار جدا كرد و مباحث فلسفي اغلب و فقط فرمول بندي اقتصادي يا استراتژيك اين 
اشتياق است. با اين وجود، مضمون كليت در اينجا در مسيري همگون ميان فلسفه و ادبيات در تغيير است. در يادداشت هاي بي پيراية دوران جواني كه به خاطراتم هم مربوط 

مي شود و من در اينجا به آن ها اشاره مي كنم، وسواس همراه با شكل هاي ابتدايي اش، علاقه ام نسبت به ادبيات را تا بدان حد برمي انگيزد كه ادبيات در نظر من نهادي 
مي شود كه شخص در آن اجازه مي يابد تا هر چه مي خواهد بگويد. فضاي ادبيات نه تنها يك داستان بنياد نهاده شده بلكه يك نهاد داستاني شده خواهد بود كه اساساً به انسان 
اجازه مي دهد تا هر چه مي خواهد بگويد. بي شك، گفتن همه چيز يعني جمع كردن تمام جوانب در يك شكل (مكتوب) سازمان يافته و يكي كردن آن ها، اما اين گفتن همه چيز، 

تخطي كردن از چيزهايي است كه نهي شده اند. و اين آزاد گذاشتن خويش در هر زمينه اي است، جايي كه قانون مي تواند قانون را زير پا بگذارد. 
قانون ادبيات، اساساً در پي اين است كه يا قانون را رد كند يا آن را ناديده انگارد. بنابراين به فرد اين اجازه را مي دهد كه دربارة ماهيت قانون در تجربه كردن «هر چه گفتن» فكر كند. 

ادبيات نهادي است كه مي خواهد از نهاد بودن فراتر رود. براي پاسخي جدي به سئوال شما تحليل دوران تحصيلم و نيز خانواده اي كه در آن به دنيا آمدم و ارتباط يا عدم ارتباط آنها 
با كتاب و غيره، ضروري خواهد بود. به هر حال هنگامي كه داشتم «ادبيات نهاد عجيبي است» را كشف مي كردم، پرسش «ادبيات چيست؟» به ساده ترين شكل به سراغم آمد. و 

كمي بعد، اين پرسش عنوان اولين كتاب سارتر بود كه فكر مي كنم بعد از«تهوع» آن را خواندم. و تاثيرشديدي بر من گذاشت و نيز ترديدي نيست كه حركتي تقليدگونه در من پديد 
آورد. و خلاصه اين كه «ادبيات چيست؟» يك تخيل ادبي برپاية احساس فلسفي در من بوجود آورد. احساس بيش از حدِ بودن، احساس زيادي بودن، همان احساس فراتر از معنا كه 

نوشتن را به اوج مي رساند. بعد، سرگشتگي، با اين نهاد يا همان چيزي كه به شخص اجازة هر چيز گفتن را مي دهد در تقابل قرار گرفت. وقتي كه شوق، آنچه را كه «باقي 
مي ماند» (يعني آنچه در معرض ديد ديگران قرار مي گيرد يا مي تواند تكرار شود) ثبت مي كند، آيا چيز ديگري «باقي مي ماند؟» و «باقي ماندن» يعني چه؟ 

 
بعدها اين سئوال اشكال گوناگوني به خود گرفت كه مي شود گفت مشروح تر بودند. اما حتا از همان آغاز جواني يعني همان موقعي كه آن يادداشت ها را مي نوشتم، در حيرت و 

 ترديد بودم كه آيا آْن را روي كاغذ بياورم يا نه؟

نتيجة فلسفي اين پرسش ها در محتواي بافت فرهنگي بود كه من در گير آن بودم، وقتي يك نفر آثار روسو يا نيچه را مي خواند، با فلسفه ارتباط خاصي پيدا مي كند. و اين درست 
به اندازه سرگشتگي نوشته هايي كه باقي مانده اند بي پيرايه و شگفت انگيز است.  

به دنبال آن، آموزش فلسفي، حرفه و جايگاه معلم نيز گريزي به اين پرسش بودند كه «به طور كلي نوشتن چيست؟» و كلاً در گسترة نوشتن راهي بود به سئوال ديگري مهم تر و 
نيز جداي از اين سئوال خاص و ساده كه «ادبيات چيست؟» يعني ادبيات به عنوان نهادي تاريخي همراه با آنچه مرتبط با آن است، اصولش و .... اما همين نهاد تخيلي اساساً 

 قدرت هر چيز گفتن و رها شدن از قيد قواعد و جايگزين كردن آْن ها و در نتيجه نهادينه كردن، خلق كردن و حتا شك كردن نسبت به تفاوت مرسوم ميان طبيعت و نهاد، طبيعت و 
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تاريخ را به ما مي دهد. در اين جا بهتر بود سئوالات قضايي و سياسي را مطرح مي كرديم. نهاد ادبيات در غرب، در شكل نسبتاً مدرن آن، ادامه همان اتوريته اي است كه اجازة هر 
چيز گفتن را و نيز بي شك رسيدن به يك انديشة مدرن دربارة دموكراسي را به ما مي دهد. اين نه بدان معناست كه ادبيات در جايگاه خود به دموكراسي وابسته است، نه. ولي به 

نظر من ادبيات از آن چيزي كه دموكراسي را پديد مي آورد جدايي ناپذير است.  

 
 •        ممكن است نظرتان را راجع به ادبيات به عنوان «نهاد عجيبي كه به انسان اجازة هر چيز گفتن را مي دهد» بيان كنيد؟

اجازه بدهيد اين موضوع را روشن كنيم. آنچه ما آن را ادبيات مي ناميم (نه قطعه هاي ادبي و گل و بلبل يا شعر) تلويحاً به نويسنده اين اجازه را مي دهد كه هر چه مي خواهد يا هر 
چه مي تواند بگويد و در عين حال هم مصونيت داشته باشد و سانسور هم شامل حالش نشود ... اين عبارت پيش از هر چيز با تعيين رسالتي براي ادبيات و آن هم تنها يك رسالت 

باعث محدود شدن ادبيات مي شود. و اين به معناي قطبيت بخشيدن به ادبيات است كه براي آن يك معنا، يك برنامه و يك ايده آل منظم را در نظر مي گيرد؛ در حالي كه ادبيات 
مي تواند نقش هاي اساسي ديگري را ايفا كند و حتا مي تواند هيج نقش يا فايده اي خارج از قلمروي خود نداشته باشد. از اين طريق مي توان به تفكر و يا مرزبندي در مورد اين 
كه«مفهوم»، «ايده آل منظم»، «برنامه»، «نقش» و «انتقادي» احتمالاً چه معنايي مي توانند داشته باشند پرداخت. اما مهمتر از همه، ارجاع نقش انتقادي به ادبيات در حيطة 

زباني قرار مي گيرد كه خارج از چارچوب خود معنايي نخواهد داشت و اين چارچوب در دنياي غرب، سياست، سانسور و حذف سانسور را به اصل و نهاد ادبيات مربوط مي كند. نهايتاً 
اين كه نقش انتقادي – سياسي ادبيات در غرب مبهم است.  

آزادي گفتن هر چيز، سلاح سياسي قدرتمندي است كه مي تواند بالافاصله به سلاح بي اثري مثل ادبيات تخيلي تبديل شود. اين نيروي انقلابي مي تواند بسيار محافظه كار شود. 
نويسنده مي تواند به آدمي بي مسئوليت تبديل شود. حتا مي توانم بگويم كه بعضي وقت ها بايد خواهان نوعي عدم مسئوليت باشد، يا حداقل مسائل ايدئولوژيكي را بهانه كند، 

مثل ژادنف و سياست او كه نويسندگان را وادار مي كرد درقبال هيئت هاي سياسي – اجتماعي يا ايدئولوژيكي، مسئوليت هاي كاملاً مشخصي را بپذيرند. اين عدم احساس 
مسئوليت و امتناع از پاسخ گويي به قدرت هاي تثبيت شده شايد والاترين شكل مسئوليت باشد. مسئوليت نسبت به چه كسي و نسبت به چه چيزي؟ 

اين تمامي پرسش آينده (با واقعه اي كه بدان وعده داده شده است) در برابر آن چيزي است كه همين چند لحظه پيش از آن به عنوان دموكراسي قريب الوقوع ياد كردم. منظورم 
دموكراسي فردا يا دموكراسي آينده كه فردا به دست خواهد آمد نيست بلكه آن دموكراسي است كه مفهوم آن به چيزي كه بعدها خواهد آمد وابسته است، به رخدادي كه بدان 

وعده داده شده، به آن وعدة بي پايان. 

به عنوان يك آدم بالغ، شكي نبود كه احساس مي كردم در شرايطي زندگي مي كنم كه بيان آن چيزهايي كه گفتنشان ممنوع بود مشكل و ضروري به نظر مي رسيد و من اصرار 
داشتم كه اين كار را بكنم.  به هر حال به موقعيت هايي علاقه مند شدم كه در آن ها نويسندگان، چيزهايي را مي گفتند كه ممنوع شده بود و اجازة عنوان كردن آن ها را نداشتند. 
براي من الجزاير سال هاي دهة چهل ( با وقايع و درگيري ها و سياست هاي ضد يهود و سركوبي وحشتناك نيروهاي مقاومت و شروع جنگ الجزاير) نه فقط يا نه اساساً به عنوان 
اقامتگاه خانوادگي كه در حقيقت تمام علاقه ام به ادبيات، يادداشت هاي روزانه و مجلات به طور عام و نيز عصيانگاه كليشه اي من عليه خانواده بود و احساس و علاقه ام نسبت 
به نيچه، روسو و ژيد (كه در آن زمان كتاب هايشان را زياد مي خواندم) در ميان ديگر چيزها معنا و مفهومي جز اين نداشت. من ادبيات را به عنوان پايان خانواده و پايان جامعه اي كه 

خانواده نمايندة آن بود مي پنداشتم، و حتا مهم هم نبود كه اين امر خانواده را آزرده مي ساخت. نژادگرايي در هر نقطه اي از الجزاير حضور داشت و همة جوانب را وحشيانه مورد 
تاخت و تاز قرار داده بود. يهودي بودن و قرباني سياست هاي ضد يهودي گشتن جرمي بود كه نمي شد از آن جانم سالم به در برد. نژادگرايي ضد اعراب را چه به صورت آشكار و چه 

در نقابي پنهان در هر نقطه اي گرداگرد خويش احساس مي كردم. به هر حال ادبيات يا به نوعي «توانايي گفتن هر چيز» زمينه اي بود كه در موقعيت خانواده و اجتماع، يعني در 
آنجايي كه زندگي مي كردم، پيوسته مرا به سوي خويش مي خواند يا به من اشاره مي كرد. اما بي شك اين مسئله به مراتب پيچيده تر و نامشخص تر از آن است كه هم اكنون 

مي توان آن را با واژگاني چند تعريف يا بيان كرد. اما در عين حال معتقدم كه چيزي نگذشت كه ادبيات به تجربه اي بسيار زودگذر از يك نارضايتي، يك كمبود و يك ناشكيبايي تبديل 
شد. اگر در آن زمان، مسائل فلسفي در نظرم اجتناب ناپذير مي نمود شايد به اين خاطر بود كه دلهره اي داشتم كه گاه به شكل بي مسئوليتي يا بي گناهي و گاه حتا ناتواني در 
ادبيات رخ مي نمود. از سر سادگي با خود مي انديشيدم كه از طريق ادبيات نه تنها مي توان هر چيزي را گفت بدون اين كه پيامدهايي داشته باشد، بلكه درنهايت نويسنده اي كه 

اين گونه است درباره و ماهيت ادبيات چيزي نخواهد پرسيد. شايد در تصويري از يك ناتواني يا خودداري از بيان احساس كه روياروي يك نوشته ادبي قرار گرفته بود خودم را دلخوش 
مي كردم اما اين تصوير هميشه بالاتر و دورتر از خود من بود واز همين رو سريعاً به دو چيز علاقه مند شدم: 

-       گونه اي از ادبيات كه پرسش دربارة ادبيات را در دل خود داشت. 1
-       نوعي فعاليت فلسفي كه در ارتباط ميان گفتار و نوشتار كنكاش مي كرد. 2

فلسفه نيز به نظرم بيشتر سياسي بود و قابليت بيشتري براي طرح سياسي گونه اي پرسش دربارة ادبيات را داشت. بعداً به امكانات ادبيات تخيلي و به خيال انگيزي علاقه مند 
شدم اما بايد اعتراف كنم كه باطناً از ادبيات تخيلي و يا مثلاً از خواندن رمان لذت آنچناني نمي بردم. لذت تحليل نوشته ها يا حركت به سوي يافتن هويت براي آن ها چيز ديگري 
بود. من تجربة خاصي از ادبيات تخيلي را دوست دارم. اما بازگويي يا نوآوري در داستان چيزي است كه باطناً (يا ظاهراً) علاقة مرا برنمي انگيزد. من خوب مي دانم كه اين مسئله 

نوعي اشتياق بيش از حد، اشتياق منع شده، را مي طلبد، نوعي نياز افسار گسيخته براي گفتن داستان، براي شنيدن داستان هاي گفته شده، براي نوآوري، كه براي خودنمايي 
نباشد و محملي براي حيوانات خواب آلود نگردد. 

        شما همين چند دقيقه پيش از تفاوت ميان «ادبيات» و «قطعه هاي ادبي گل و بلبل» يا تفاوت «ادبيات» و «شعر» گفتيد و اين مرزبندي در جاهاي ديگر در نوشته يتان هم •
 آمده است (مثلاً در مقالة «در پيشگاه قانون»). ممكن است راجع به اين تفاوت بيشتر توضيح بدهيد.

اين دو موضوع كاملاً هم از يكديگر قابل تفكيك نيستند. من اينجا به جنبة تاريخي شعر، حماسه و شعر غنايي اشاره مي كنم و نمي خواهم آن ها را به آنچه كه ادبيات مي دانم 
برتري دهم. عنوان «ادبيات» خيلي جديد است، يك نوآوري تازه است. سابق بر اين نوشتن دربارة شعر يا ادبيات گل و بلبل ضروري نبود و از توانايي هاي نويسندگي به شمار 

نمي رفت و آنقدرها مهم نبود. اين مسئله بسيار مشكلي است كه اينجا نمي شود به آن پرداخت. مجموعة قواعد و قوانيني كه بر ادبيات مدرن حاكم است در مورد شعر امروزي 
كاربردي ندارد. به طور قاطع مي توانم بگويم كه به نظر من شعر يوناني يا لاتين و آثار پراكنده غيراروپايي ربطي به ادبيات ندارد. شايد كسي هم پيدا بشود كه به شعر به ديدة 

احترام و ستايش بنگرد و آن ها را هم جزو ادبيات بداند. اگر از فضاي نهادينه سان يا سياسي – اجتماعي حاكم بر توليد ادبي به عنوان پديده اي جديد نام ببريم همة آثار و نوشته 
را شامل نخواهد شد، چرا كه ساختار آن ها مدنظر خواهد بود. من نمي خواهم خيلي جدي به اين موضوع بپردازم اما يادم مي آيد كه در سمينارهايي در دانشگاه ييل (در حدود 

) دربارة پيدايي واژة «ادبيات» و مسايل مربوط به آن صحبت كردم. اصل (تاكيد مي كنم كه اين يك اصل است) «توانايي گفتن هر چيز»، جنبة سياسي- 1979-80سال هاي 
اجتماعي- فضايي تعيين كنندة اين «اصل» ادبيات، چيزي است كه در فرهنگ لاتين – يوناني و در فرهنگ غير غربي مفهوم زيادي ندارد. و اين بدان معنا نيست كه غرب براي اين 

اصل احترام قايل است، بلكه معنايش اين است كه اينجا و آنجا به عنوان يك اصل، تثبيت شده است.  
حالا حتا اگر پديده اي به نام «ادبيات» در فلان تاريخ در اروپا رخ نموده باشد، بدان معني نخواهد بود كه شما بتوانيد يك موضوع ادبي را به كمك روشي خشك و قاطع تعريف كنيد. 

معنايش اين نيست كه جوهر ادبيات وجود دارد. ممكن است حتا معنايي مخالف اين داشته باشد. 

 •        در مقالة «نشست دوگانة» شما عبارت «ادبياتي وجود ندارديا به سختي يك كمي وجود دارد» را بكار مي بريد. آيا ممكن است در اين مورد هم توضيحي بدهيد؟

 
من يادم نمي آيد كه در چنين متني گفته باشم «به سختي يك كمي ادبيات وجود دارد.» اين مسئله البته به اين معنا نخواهد بود كه من فقط چند متن را به عنوان متون اصيل ادبي 
قبول داشته باشم، مثلاً متوني كه به درست يا اشتباه از آن ها با افتخار نام مي برم (آثار مالارمه يا جويس، بلانشو يا سلان، پونژه يا ژنت) نه، اين طور نيست. به دليل اين كه من 

تاكيد كردم وجود چيزي مثل واقعيت با لذات ادبي همواره مسئله آفرين خواهد بود. واقعة ادبي شايد از هر واقعة ديگري واقعي تر باشد (به دليل كمتر طبيعي بودن). اما در عين 
حال بسيار «محتمل» است و مشكل مي توان آن را اثبات كرد. هيچ معيار دروني نمي تواند «ادبيت» ضروري متن را تضمين كند. ادبيات هيچ سرشت يا وجود تضمين شده اي ندارد. 
اگر بتوانيد تمام عناصر يك اثر ادبي را تجزيه و تحليل كنيد، هرگز نمي توانيد با خود ادبيات اين كار را بكنيد، مگر چند ويژگي خاص كه درخود ادبيات و اثر ادبي مشترك هستند يا از اثر 

ادبي به ادبيات راه يافته اند. اين ويژگي هاي خاص را هر جاي ديگر و در هر متن ديگري هم مي توانيد پيدا كنيد، مثل مواردي كه به زبان يا معناي ارجاعات مربوط مي شود. 
حتا اگر قاعده اي به يك گروه اجازه دهد تا دربارة اعتبار ادبي اين عارضه يا آن يكي به توافق برسند، بي ثبات و متزلزل خواهد بود و هر آن احتمال تغيير در آن هست. «يك 

كمي ادبيات» در راستاي همين قاعده است. و قبل از آنكه به جانب يك كتابخانة كوچك ايده آل متوجه باشد اشاره به داستاني تخيلي بر مبناي يك قصة يافت نشدني در درون يك 
متن دارد. اما اگر اين مسئله تقريباً همه چيز نباشد، پس هر چيزي به غير از هيچ خواهد بود – يا اينكه اگر هيچ چيز نباشد، هيچ چيزي خواهد بود كه به «حساب مي آيد» و در نظر 

 من خيلي هم به حساب مي آيد. 
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•        اجازه بدهيد به بعضي متون خاص و نويسنده ها بپردازيم. شما يك بار در مصاحبه اي از ساموئل بكت و چند نويسنده ديگر به عنوان كساني نام برديد كه «نثر آن ها قواعد 
زباني را متزلزل مي كند.» تا جايي كه من خبر دارم، شما تاكنون درباره بكت چيزي ننوشته ايد. آيا در آينده قصد اين كار را داريد. يا دلايل ديگري وجود دارد كه در اين مورد كاري 

 نكرده ايد؟

 
سريع بگويم، بكت نويسنده اي است كه خودم را به او خيلي نزديك احساس مي كنم يا دوست دارم كه خودم را به او نزديك احساس كنم، خيلي نزديك. درست به خاطر همين 

نزديكي اينكار براي من خيلي مشكل است، يعني هم خيلي ساده است و هم خيلي مشكل. اگر احتمالاً تا اندازه اي به او نپرداخته ام شايد به خاطر همين تعيين هويت اوست. 
مي گويم خيلي مشكل است، چونكه او چيزهايي مي نويسد كه هم خيلي به من نزديكند و هم آن قدراز من دورند كه من نمي توانم نسبت به آن ها عكس العملي نشان بدهم، و 

او به همان زبان من مي نويسد، به همان زباني كه براي او كامل ترين است، براي من كامل ترين است (براي هردوي ما زبان بيگانة «متفاوتي» است.) چگونه من مي توانم بعد از يا 
«همراه» با كسي به زبان فرانسه چيزي بنويسم كه او بر روي اين زبان ( كه در نظر من بسيار قوي و ضروري است و بايد مصطلح باقي بماند) عملياتي را انجام داده است. چطور 

مي توانم متوني را آن قدر درست بنويسم، علامت بگذارم يا تصديق كنم كه آن متون «پاسخي» به بكت باشند؟ چطور مي توانم از كليشه هاي يك فرازبان تجويز شدة آكادميك 
دوري گزينم. خيلي مشكل است و شايد بگوييد كه در مورد نويسندگان خارجي ديگري مثل كافكا، سلان، يا جويس سعي كرده ام كه اين كار را بكنم. بله حداقل سعي كرده ام. و 
اجازه بدهيد كه از نتيجة آن هم حرفي به ميان نياوريم. من براي اين كار دليل و بهانه هم دارم: من به زبان فرانسه مي نويسم و گاهي هم چيزهايي را به آلماني يا انگليسي نقل 

مي كنم. و دو نوشته، آنچه انجام داده ام، نه تنها به طوركلي قابل قياس با هم نيستند (و نيازي هم به گفتن آن نيست) بلكه بالاتر از آن، حداقل به معناي متداول كلمه با يك «زبان 
مشترك» نوشته نشده اند. بكت فرانسه را به شكل خاصي مي نويسد و «پاسخ» به آثار او، مستلزم شناختن و دانستن آن شكل خاص است، يعني دست زدن به كاري و نوشتن 

چيزي كه من نمي توانم (گر چه در چند سمينار كه اين اواخر دربارة بكت برگزا شده كارهاي كوچكي كرده ام.) من مي توانستم در مورد آرتو دربارة مسائل زباني ريسكي بكنم و 
چيزي بنويسم، هر چند او هم روش خودش در دوست داشتن و زيرپاگذاشتن را دارد؛ دوست داشتن و زيرپاگذاشتن نوعي زبان فرانسوي  در حيطة زبان فرانسه. اما در مورد آرتو 

(كه شگفتا دورتر و غريب تر از بكت به من است) بايد بگويم متوني دارد كه به من اجازه مي دهد چيزهايي دربارة آن ها بنويسم. من كاري به اين ندارم كه بقيه دربارة شكست يا 
موفقيت آنچه مي نويسم چه نظري دارند، من آن ها را قبول دارم و چاپشان كرده ام. اما اين كار در مورد بكت امكان پذير نبود و من از انجام آن خودداري كردم. هر چند كه هميشه 

كتاب هايش را خوانده ام و آن ها را خوب فهميده ام.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


